
تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش ششم 

تـاريخ
 نساجي ايران

پژوهشی در فن پارچه بافی

سرعت و تكامل 
علم و تكنولوژي 
در دنياي مترقي 
امروز تا حدی‌ 
است كه علم 
امروز براي 
فردا  قدیمی 
تلقي مي‌شود. 
پس تا جائيك‌ه 
ميسر است، 
كوشش‌هاي 
خويش را با 
انديشه‌هاي نو، 
همگام سازيم.

صنعت مخمل‌بافي‌ به‌عنوان كيي از صنايع 
قديمي ايران، در قرون متمادي و مختلف 
اغلب  در  و  بوده  جهانی  شهرت  داراي 
شهرستان‌ها، زنان و مردان به‌بافتن آن با 
توليد بسیار  ابتدائي و  دستگاه‌هاي بسيار 
زیبا مشغول بودند. كيي از مراكز مهم اين 
صنعت براي توليد كاشان بوده و هست که 
اين توليد نمونه و بي‌همتا به روش قديم 
انجام می‌شد  ولي با پيدايش ماشين‌ها و 
دستگاههاي نصب شده خودكار بر روي 
آنها ، موفقيت خود را از دست داد و مغلوب 

صنايع ماشيني گرديد.
در سال 1329 عده‌ای خير‌انديش در شهر 
افتادند  اين صنعت  احياي  به‌فكر  كاشان 
اقدام  و به تاسيس كارخانه مخمل بافي 
كردند و در نهایت آقايان حاج سيدمحمود 
لاجوردي، حسن تقضلي، اكبر لاجورديان، 
احمد لاجوردي و قاسم لاجوردي شركتي 
كارخانجات  سهامي  »شركت  ‌نام  به 
ابريشم كاشان« تشيكل دادند. آنان پس 
كارگران  ماهرترين  كارخانه،  راه‌اندازي  از 
قديمي مخمل‌باف را استخدام كرده و در 
مدت کوتاهی، عالي‌ترين انواع مخمل را 
به بازار عرضه نمودند. سرمايه اين شركت 
كيصد و كي ميليون ريال و توليد ساليانه 
آن بالغ بر 3 ميليون متر از انواع مختلف 

مخمل بود. 

دولت سيزدهم: منصورالملك )رجبعلي 
منصور( از 14 فروردين تا 6 تير ماه 

1329
نارضايتي امركيا از سياست‌هاي ‌كيطرفه 
حكومت ايران كه در بند طرفداران انگليس 
با  كرد.  ساقط  را  ساعد  دولت  بود،  اسير 
كفه  ديگر  ‌كيبار  آمركيا  از  شاه  ديدار 
ترازو سياست داخلي به‌سود آمركيا چربيد. 
شاه، منصورالملك را از ميان رجال دربار 
نزدكيي  به  شهرت  چون  برگزيد  پدرش 
منصور  دولت  نداشت.  را  انگلستان  در 
در حقيقت فرصتي بود تا دستگاه حاكم 
آمركيا، طرح‌هاي خود را براي آينده ايران 

تهيه و به شاه ابلاغ كند.
بي‌طرف  شاهد  مي‌بايست  منصور  دولت 
برگزاري انتخابات تهران باشد كه در آن 

جبهه ملي پيروز مي‌شد. او در كي ژست 
مردم پسند، آيت اله  كاشاني را از تبعيد 
از  آمركيائي  كابينه‌ای‌  سپس  بازگردانيد، 
تريكب درباريان و كساني كه مورد تائيد 
داد. حسين علاء،  تشيكل  بودند،  آمركيا 
هيأت،  علي  نخعي،  محمد  اميني،  علي 
محمد سجادي و  سيدجلال الدين تهراني، 
همه از نزدكيان قوام و پرچمدار طرفداري 
از امركيا بودند هم‌چنین سپهبد يزدان‌پناه، 
دكتر اقبال، ابراهيم زند، و اسداله اعلم از 
درباريان، اعضاي كابينه منصور را تشيكل 
به  آشكاري  تمايل  هيچ  كه  مي‌دادند 

انگلیس از خود نشان نمي‌دادند. 
انتخابات تهران، هفته‌ای پس از انتخابات 
هيأت دولت پايان گرفت و به ترتيب: دكتر 
محمد مصدق، دكتر بقائي، حسين ملكي، 
حائري زاده، آيت الله كاشاني، عبدالغدير 
آزاد، دكتر شايگان، محمود نريمان،اللهيار 
صالح، مهندس حسيبي و دكتر سنجابي به 
وكالت تهران برگزیده شدند و  از فهرست 
طباطبائي،  صادق  سيدمحمد  فقط  دربار 
جمال امامي، ميرسيدعلي بهبهاني و جواد 
تنها  در  يافتند.  راه  مجلس  به  مسعودي 
بخش آزاد از انتخابات مجلس شانزدهم، 
مردم، اقليت مجلس چهاردهم و رهبران 
مخالف دولت‌هاي پس از شهريور1320، 

دکتر مصدق و كاشاني را برگزيدند.
چنين  با  و  آغازي  چنين  با   1329 سال 
مجلسي مي‌بايست سالي سرنوشت‌ساز در 
تاريخ ايران باشد كه در آن آمركيا انگليس 
و ملت به زورآزمايي قطعي مشغول شوند. 
طرفداران انگليس با نگراني شاهد بودند كه 
بعد از سفر شاه، تحولاتي به‌سود آمركيا 
از سفارت  است. حسين علاء  در جريان 
واشنگتن براي اداره سياست خارجي كشور 
به تهران آمد. علي اميني در وزارت اقتصاد 
ملي در پي ايجاد روابط تجاري مستحكم 
با امركيا و حكومت امركيا نيز در پي يافتن 
شخص فعالي براي پست سفارت آن كشور 

در تهران است. 
روزنامه‌هاي امركيائي مي‌نوشتند: »سفارت 
تهران، مهمترين پست سياسي دنياست.«  
پيدا بود كه در چنين فضائي، قرارداد گس-

گلشائيان تصويب نخواهد شد. بر مجموع 

تاریخ نساجی
پژوهشی در فن پارچه‌بافی دوران پهلوی در ایران - بخش ششم

19   شماره 134    آبان 92      



پر شكوه  بازگشت  انگلیس،  نگراني‌هاي 
آيت‌الله كاشاني از تبعید لبنان نیز اضافه 
قهرمان  یک  همچون  او  از  مردم  شد. 
آیت‌الله  و  ملی  جبهه  کردند.  استقبال 
ضد  تريكب  كي  مجموع  در  کاشانی، 
انگلیسي را تشيكل مي‌دادند بنابراین تنها 
اميد لندن به اكثريت شورا و سنا بود. سنا 
نخستين دوره خود را در حالی آغاز ميك‌رد 
قديمي  رجال  از  سناتورها  اكثريت  که 
مشهور به طرفداري از انگليس بودند. در 
چنين فضائي، شاه جرأت يافت تا جنازه 
موميائي شده پدرش را به وطن بازگرداند 
و رزم آرا در ترتيب مراسم تشيع جنازه از 

خود قدرتي نشان داد. 
و  ژاكت‌ها  با  رجال  كه  حال  همان  در 
كلاه‌هاي سيلندر دراز و بازو بندهاي سياه، 
منتظر رسيدن جنازه موميائي شده پدر شاه 
بودند و شاه خود را آماده ميك‌رد تا با ژست 
بگذارد.  سر  آن  بر  مرده  پدر  جوان  كي 
فدائيان اسلام كه با ترور هژیر نامي از خود 
باقي گذاشته بودند، طرح انفجار جایگاه شاه 
و رجال را آماده اجرا کرده‌بودند اما آيت الله 

كاشاني اجازه این کار را نداد.
خرداد ماه آن‌چه از پيش قابل تصور بود، 
نفت  الحاقي  قرارداد  داد.  رخ  مجلس  در 
از  دفاعي  بي‌آنكه  دولت،  و   شد  مطرح 
آن بكند و بي‌آنك‌ه ميلي به تصويب آن 
داشته باشد؛ خواستار تشيكل كميسيوني 
براي رسيدگي به قرارداد گس-گلشائيان 
كميسيون  در  مي‌دانستند  همگان  شد. 
نفت، دکتر مصدق به اصطلاح »همهك‌اره« 
آمركيائيان  كه  فرصتي  ماه  چهار  است. 
لازم داشتند تا طرح خود را كامل نمايند 
رو به پايان بود و عمر دولت منصور نيز، 
به  چشم  شاه  همچون  منصورالملك 
كنفرانس قاهره سپس لندن دوخته بود. 
تصميم كنفرانس لندن كه توسط - شپرد 
سفير انگليس و كاردار سفارت- بدون سفير 
امركيا به شاه ابلاغ شد، او دانست آنچه 
درباريان و نظاميان پير -ياران پدرش- به 
او مي‌گفتند بي پايه نبوده است. روش‌هاي 
فعالیت‌های  ياد  به  دقيقاً  را  آنان  آرا  رزم 
رضاشاه در فاصله كودتاي سوم اسفند تا 
انقراض سلطنت احمد شاه، مي‌انداخت، شاه 

از این وضعیت دچار وحشت شده بود و به 
سفير انگلستان گفت» هركسی جز رزم آرا«  
شپرد كه مأمور ابلاغ تصميمات كنفرانس 
لندن بود پاسخ داد» هيچك‌س، جز رزم آرا« 
آمركيا و انگليس مصمم به نخست وزيري 
رزم آرا بودند و شاه را با تهديد مجبور كردند 
آرا را امضاء كند.  كه فرمان صدارت رزم 
منصور براي آنك‌ه استعفاي خود را بنويسد؛ 
نخست حکم سفارت رم را به پاداش چهار 
ماه مقاومت گرفت. او پيش از استعفا خبر 
اين تحولات را به دکتر مصدق داده بود لذ 
تريكب جبهه ملي و آيت الله كاشاني آماده 
مبارزه بودند. شاه از بيم قدرت‌هاي خارجي 
را  مجلس  درباري  اكثريت  نمي‌توانست 
براي مخالفت با رزم آرا آماده كند. دوران 
بدترين   ، اسفندياري  ثريا  با  او  نامزدي 
محسوب  شاه  ساله  نه  سلطنت  روزهاي 
می‌شد و دربار نگرانی بسیاری نسبت به 
شرایط  گفت  می‌توان  حتی  داشت  آینده 
از  رضاخان  كه  بود  روزهائي  شبيه  دقيقاً 

احمدشاه فرمان صدارت راگرفته بود. 

سرلشگر  دولت  چهاردهم:  دولت 
اسفند   29 تا  ماه  تير   6 )از  رزم‌آرا- 

) 1329
رسيده  نتیجه  این  به  انگليس  و  آرمیکا 
از  ايران  دهنده  نجات  آرا،  رزم  كه  بودند 

مرج‌ها،  و  هرج  است.  كمونيسم  خطر 
ناامني‌ها، سقوط پياپي دولت‌ها، رکود بازار 
و توقف طرح‌هاي عمراني، فقر، بيماري و 
بيسوادي عمومي پس از جنگ در ايران 
سالهاي  آخرين  مشابه  كاملا  محيطي 
و  بود  آورده  به‌وجود  احمدشاه  سلطنت 
زمينه مساعدي براي رشد دكيتاتوري كه 
آورده  فراهم  سرداشت،  در  را  اصلاحات 
بود. رزم آرا با زيركي از اين اوضاع بهره 
مي‌گرفت. او در تمام اين سال‌ها مشغول 
در  آمركيا  بود.  اصلاحات  درباره  مطالعه 
جمع‌بندي رويدادهاي داخلي ايران به اين 
نقدي،  كه كم‌كهاي  بود  رسيده  نتيجه 
غیرنقدی و  حتي اعتبارات نظامي خارجي، 
از آنك‌ه صرف عمليات عمران و  بيشتر 
آبادي و تجهيز ارتش شود با ترفندهايي 
به جيب دربار سرازیر مي‌شود! در حالي كه 
تمام قدرت‌هاي خارجي براي تثبيت رزم 
آرا بسيج شده بود، دکتر مصدق و آیت‌الله 
كاشاني نيز تمام نيروي خود را براي مقابله 

با او به كار انداختند. 
رزم‌آرا، هيچگاه وزير نبود و پا به بهارستان 
نگذاشته بود لذا هم چون نخستين باري 
كه رضاشاه وارد بهارستان شد، حضور وی 
در مجلس، پرجنجال و آشوب‌آفرين بود. به 
همان سبك، گروهي بسيج شده بودند تا 
براي ناجي! هورا بكشند، و ابراز احساسات 

كنند. از مقابل ماشين شماره یک نخست 
رزم  مجلس،  داخلي  محوطه  تا  وزيري 
با قدم‌هاي  با قدكوتاه و جثه لاغراما  آرا 
مطمئن وارد شد، در حالي كه كت و شلوار 
سرمه‌ای رنگ دوخت پاريس برتن داشت؛ 
با كاركنان مجلس دست داد و لبخند زد. 
وی  هيچ شباهتي با یک دكيتاتور نظامي 
و خشن نداشت . تمام اين ظاهرسازي‌ها را 
رضا آشتياني زاده با فرياد »ايست.. خبردار« 
برهم ريخت. از همان لحظه، دكتر مصدق، 
شايگان، بقائي و مكي حمله را آغاز كردند. 
فاخر حكمت  سردار  و  آرا  رزم  طرفداران 
-رئيس مجلس- هرچه كوشيدند اقليت 
را براي شنيدن نطق نخست وزير ساكت 
كنند، آنها نپذيرفتند و فريادهايی همچون  
»دكيتاتور،تو را انگليس و امركيا آورده‌اند« 
و... مجالی برای شنیدن اخطارهای سردار 

فاخر باقی نمی‌گذاشت.
رزم آرا ، آرام و مطمئن پشت تريبون رفت 
و با چنان خونسردي سخت گفت كه گويي 
هزاران با اين صحنه را تمرين كرده است! 
در ميان نطق او دكتر مصدق آنقدر فرياد 
كشيد كه بیهوش شد. در پايان سخنراني 
با  پيش‌نشان‌شده  از  تماشاگران  رزم‌آرا، 
آرا«  رزم  باد  »زنده  فریاد  و  زدن  دست 
امكان دادند تا بقائي فرياد بكشد » رزم‌آرا 
خواهد  را  شما  تمام  برسد  قدرت  به  که 
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صنعت مخمل‌بافي‌ به‌عنوان 
كيي از صنايع قديمي 

ايران، در قرون متمادي 
و مختلف داراي شهرت 
جهانی بوده و در اغلب 

شهرستان‌ها، زنان و مردان 
به‌بافتن آن با دستگاه‌هاي 

بسيار ابتدائي و توليد بسیار 
زیبا مشغول بودند. 

کشت « 
پيش از اين روز، رزم آرا با دادن امتيازاتي 
از جمله پيشنهاد چند پست وزارت، كوشيده 
بود به جبهه ملي نزدكي شود. او در همين 
حال با حركت در اوردن حائر زاده تلاش 
كرد تا آيت‌الله كاشاني را با خود همراه كند 
اما در هر دو مورد ناموفق ماند. ملاقات‌هاي 
پنهاني او با علي‌اف كه به علت دانستن 
زبان روسي نياز به حضور مترجم در آن 
به  او  دولت  درقبال  را  توده  حزب  نبود، 
سكوت واداشته بود. توده‌ اي‌ها به تضاد 
بين رزم‌آرا  و دربار، توجه زیادی می‌کردند. 
همان اشتباهی که یک‌بار در مورد قوام 
مرتکب شده‌بودند. رزم‌‌آرا ، گروه پر‌شماري 
از مشاوران اقتصادي و عمراني را با خود 
همراه داشت و اختياراتي براي دادن اعتبار و 
تهيه برنامه‌هاي اصلاحي و عمراني گرفته 
حمايت‌هاي  ازاي  در  انگليس  سفير  بود. 
قرارداد  آوردن  در  اجرا  به  ، خواستار  خود 
گس- گلشائيان بود از سوی دیگر رزم آرا 
با شپرد به اين تفاهم رسيده بودند كه در 
صورت لزوم، شركت نفت امتيازاتي در حد 
50-50 عوايد نفت كه نظيرش را آرامکوی 
بود؛  به عربستان سعودي داده  امركيايي 
به ايران بدهد. انگلستان به رزم‌آرا مهلتی 
داد تا براي مقابله با مخالفت‌هاي پر سر و 
صداي آیت‌الله كاشاني و جبهه ملي، ابتدا 
با چند حركت اصلاحي، مردم را به‌سوي 
خود جلب كند و آن‌گاه به حل مسأله نفت 

بپردازد. 
براي اصلاح سيستم  آمركيا  در حالی‌که 
كردن  ريشهك‌ن  و  فساد  با  مبارزه  اداري 
فئوداليسم پاي مي‌فشرد،  فرداي حضور 
اعلاميه  ملي،  جبهه  مجلس،  در  رزم‌آرا 
مفصلي با عنوان»شبه كودتا« منتشر کرد. 
دکتر مصدق در اين اعلاميه، تلويحاً دربار 
را از خطري كه تهديدش ميك‌رد، با خبر 
كرده بود. کار جبهه ملی مشکل شده بود 
به‌ویژه که در همین زمان، قرارداد بازرگانی 
بیرون  در  مثبتی  گام  روسیه که  و  ایران 
انحصار  از  ایران  خارجی  تجارت  آوردن 

غرب بود، به امضا رسیده بود. 
به‌تدریج  رزم‌آرا  كه  زماني  مصدق،  دكتر 
نقطه  از  ميك‌رد  اشغال  را  اقليت  مواضع 

با نفت، رزم آرا دلال‌هاي نفتي آمركيائي 
را مي‌پذيرفت و پيشنهادهاي اغوا ك‌ننده 
آنها را مي‌شنيد اما طرح ملی کردن صنعت 
نفت چيزي نبود كه از چشم انگليس پنهان 
بماند و سرانجام كاسه صبرش  لبريز شد و 
شپرد- سفير انگلیس- نامه تهديد آميز و پر 
گلايه گذاري فرستاد و در حقيقت با رزم آرا 
اتمام حجت كرد. در اين نامه سفير از رزم 
آرا خواست تا هرچه زودتر پيشنهاد تازه50-
50 انگليس را افشاء كند. اما رزم آرا كماكان 
تعلل می‌کرد زیرا پيشنهاد آمركيا جذاب‌تر 
آمریکا  انگلیس،  پيشنهاد  مقابل  در  بود! 
حاضر شد كه 65 درصد سود به ايران بدهد 
. در اين ميان رزم‌آرا،  براي حل مشکل 
نفت در فضاي متشنجیكه هيچ پيشنهادي 
در آن قابل اجرا نبود، از آمركيا و انگلیس 
اختيارات ويژه‌اي طلب كرد. اين اختيارات 
در دست‌ كسي كه دولت و ارتش در دست 
بود،  آغاز كرده  دربار دشمني  با  و  داشت 
الزاماً به كودتا منجر مي‌شد كه نخستين 
هدف آن سرنگوني شاه بود در واقع  شاه با 
ناشي‌گري، بازي بين قدرت‌ها را باخته بود.
پرده،  پشت  جلسات  شرایط،   این  در 
شاه-   تني  –برادر  عليرضا  دسيسه‌هاي 
عليه رزم آرا، نشان مي‌داد که دربار به‌شدت 
از جانب او احساس خطر ميك‌ند. ناگهان 
انگليس با وارد كردن 100هواپيمايي جنگي 
و چند رزم‌ناو به آب‌های خليج فارس، ابعاد 
خطرناكي به ماجرا داد. سران جبهه ملي و 
فدائيان اسلام به اشاره آيت‌الهه كاشاني در 
جلسه‌ای بدون حضور دکتر مصدق که با 
مبارزات تند و مسلحانه مخالف بود، اوضاع 
را بررسی کردند و به این نتیجه رسيدند كه 
رزم‌آرا در آستانه ایجاد كي كودتاي نظامي 
است و مملكت در خطر فرو رفتن در كي 

دكيتاتوري نظامي غرب گرا قرار دارد. 
روز جمعه يازدهم اسفند، به دعوت آيت 
اعتصاب  مصدق،  دكتر  و  كاشاني  الهه 
عمومي اعلام شد و تظاهرات گسترده‌ای 
و  بيست  طلبه  آن  در  كه  گردید  برپا 
 « گفت:  آرا  رزم  به  خطاب  ‌كيساله‌ای 
تا سه روز ديگر يا خودت مي‌روي يا تو 
را خواهیم فرستاد« سه روز بعد رزم آرا با 
شركت در ختم مرحوم آيت الله فيض رفت 

تصمیم گرفت هم ارتباط خود را با روحانيت 
را به رخ كاشاني بكشد و هم با عزاداري 
مردم همراه شود. در مقابل درب مسجد 
و  افسري  دانشكده  سربازان  رديف  شاه، 
ایستاده  افسران شهرباني  آنها  سر  پشت 
اين مرد قدرتمند و ریزنقش  به  تا  بودند 
احترام بگذارند. صدها نفر در مسجد حضور 
داشتند که ناگهان صدای شلیک سه گلوله 
شنیده  اكبر«  »الله  فریاد  و سپس  پیاپی 
شد. خليل طهماسبي عضو گروه فدائيان 
اسلام، رزم‌آرا را به قتل رسانده بود.در حالي 
كه دربار، لندن و واشنگتن ميك‌وشيدند تا 
فضاي سياسي تهران را به نفع خود اداره 
کنند، آيت الهه کاشاني و دکتر مصدق نيز 
برنامه مشتركي براي بهره ي‌ري از آن فضا 
تهيه ميك‌ردند. آيت‌الهه كاشاني اعلاميه 
داد»  جواني غيور ، وطن پرست و متدين از 
ميان ايران برخاست و نخست وزير بيگانه 
پرست را به سزای اعمال خود رسانيد.« 
البته كم نبودند اصلاح طلباني كه از مرگ 
آرامش كشور در  آنها  رزم‌آرا متاثر شدند. 
دوران رضاشاه و عمران و آبادي‌ها را به 
ياد مي‌آوردند و براین باور بودند که رزم آرا 
همان راه را مي‌رفت. قوام السلطنه به ياد 
آورد كه بارها هوش و درايت اين افسر ريزه 
اندام را به رخ اطرافیان خود كشيده بود. 
ساعد چون خبر را شنيد سري به تأسف 
دوران  در  پيش  سال  چندین  داد.  تكان 
او، روزي كه ساعد مثل  نخست وزيري 
مرمر  كاخ  پله‌هاي  از  احتياط  با  هميشه 
پايين مي‌آمد ، رزم آرا را ديده بود كه با 
سرعت و قدرت پله‌ها را در تاركيي بالا 
مي‌رود. رئيس ستاد به نخست وزير سلام 

ضعف دولت به آن حمله برد. پاشنه آشيل 
كه  بود  نفت  ناپذير،  شكست  آراي  رزم 
را  رزم‌آرا  وابستگي  آن هم  كردن  مطرح 
هويدا ميك‌رد و هم ميان حاميانش اختلاف 
مي‌افكند. این نکته، نقشه درخشاني بود كه 
با همفكري آيت الله كاشاني مطرح شد. 
نفت  مورد  در  را  دولت  مصدق،  دکتر 
استيضاح كرد و رزم ارا مجبور بود نظر خود 
را با صراحت درباره قرارداد گس- گلشائيان 
اعلام دارد. انگلیس به سرعت موافقت خود 
را با اصل 50-50 به او اطلاع داد و از دولت 
خواست كه با اعلام اين موضوع سر و صدا 
را متوقف کند. رزم‌آرا به آنها پيغام داد كه در 
اين تب‌و‌تاب هيچ امتيازي مخالفان را قانع 
نميك‌ند لذا بار دیگر فرصت گرفت، آمركيا 
معتقد بود كه رزم آرا همان رویه منصور را 
پيش گيرد و امكان دهد كه اقليت، لايحه 
را رد كند. تضاد بين سياست‌هاي امركيا 
بيشتر  مصدق  دکتر  حمله  با  انگلیس  و 
به  آرا ميك‌وشيد  می‌شد در حالی‌که رزم 
و  آمركيا  خواست‌هاي  بين  خود  سبك 
انگلستان پل بزند. او در مجلس با زيركي 
از زير بار پاسخ‌گوئي صريح طفره رفت اما 
ناگريز شد از لايحه حمايت كند و  براي 
اقدام كافي  مبارزه همين  عمومي كردن 
بود. آيت‌اله  كاشاني و جبهه ملي، تظاهرات 
وسيعي برپا داشتند.  مردم فرياد » مرگ 
برقرار داد« سردادند هزاران تصوير آيت‌اله  
كاشاني و دکتر مصدق در دست مردم بود 
به این ترتیب اثر تبليغاتی اصلاحاتي كه 
رزم آرا آغاز كرده بود از بين رفت. دولت 
به ناچار، لايحه را از مجلس پس گرفت 
و غلامحسين فروهر در مجلس آن چنان 
دفاعي از لايحه كرد كه اكثريت نيز به صدا 
درآمدند!. و در نهایت مجلس، مداحي او را 
از شركت نفت جنوب »مردود«اعلام کرد..

در همين زمان در كمیسيون نفت، طرحي 
به امضاء مكي، اللهيار صالح، شايگان، حائر 
زاده -اعضاي جبهه ملي در كمیسيون- 
ملت  سفارت  نام  به  كه  گشت  مطرح 
صنايع  تمام  كردن  ملي  پيشنهاد  ايران، 
نفت ايران را مي‌داد، مردم نیز در خيابان‌ها 
به جانبداري از اين طرح به‌راه افتادند اين 
بازي رزم آرا آن‌قدر خطرناك نبود كه بازي 
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در اين زمان که درآمد 
نفت از دست دولت 
خارج شده و با دسايس 
انگليس به‌هدر می‌رفت؛ 
کارخانجات نساجي كيي 
پس از ديگري توسط 
مردمان متعهد، راه‌اندازی 
می شدند تا حدي چرخ‌هاي 
كارگري و صنعتي، جبران 
كمبود را مي‌نمود هم‌چنین 
در شهرهاي‌مختلف، 
سرمايه‌گذاري جهت 
راه‌اندازی واحدهای‌نساجی 
آغاز شده‌بود

نظامي مي‌داد، ساعد با لبخند به او گفته 
بود» تيمسار، مواظب باشيد که تند نرويد 
اين پله‌ها ليز است، نمي‌بينيد من چقدر 
آهسته و دست به عصا راه مي‌روم؟!!«  رزم 
آرا آن‌قدر کم‌هوش نبود كه اشاره ساعد را 
در نيابد اما او به قوام تأسي ميك‌رد ، بي 
آنكه به اندازه قوام، سياست‌پيشه و موقع 
شناس باشد به‌همین دلیل جان خود را در 

همين راه از دست داد.

دولت پانزدهم: دولت حسين علاء )از 
29 اسفند 1329 تا 12 ارديبهشت 

)1330
 دولت‌ها كيي پس از ديگري مي‌آيند و 
مي‌روند اما كسي به‌فكر مردم اهميت به 
ايجاد شغل  و  توليد صنعت و كشاورزي 
آمركيا،  آن هستند كه  فكر  بلکه  نيست 
انگليس، و روسيه را راضي نگهدارند. شاه 
و برادرانش به كمك اشرف و شمس در 
چپاول اموال مردم ، مال اندوزي و خارج 
مملكت  عتيقه‌هاي  دلار  و  طلا  كردن 
ثروت چپاول شده هستند و مرتب با تيكه 
مقاصد  خارجي،  دولت‌هاي  از  كيي  بر 

خويش را پي‌مي‌گیرند.
امتياز  كي  شاه  رزم‌آرا،  ترور  از  بعد  روز 
به اقليت داد. حسين علاء را پيش دكتر 

مصدق فرستاد تا نظر او را درباره نخست 
وزير آينده بپرسد. مصدق با لبخند به وزير 
بعد  نه؟!« ساعتي  دربار گفت »چرا شما 
سردار فاخر حكمت مأمور شد تا نظر شاه 
اما روز  ابلاغ كند.  اكثريت مجلس  را به 
پس از آن اختلاف آشكار شد. نواب صفوي 
 « كرد  اعلام  علاء  حسين  به  خطاب 
زمام‌داري ملت مسلمان در خور صلاحيت 
تو وامثال تو نيست. فوراً بركناري خود را 
ترسید  سخن  این  از  علاء  كن«  اعلام 
رزم‌آرا  به‌تازگی  اسلام  فدائیان  گروه  زیرا 
را ترور کرده‌بودند. علاء ، پس از استقرار 
نزدكي  آشنائي  نخستين  در  مشروطيت 
رجال ايراني با هيأت حاكمه انگلیس براي 
تحصيل به این کشور فرستاده شد. تا آن 
مسكو  به  را  خود  فرزندان  رجال  زمان، 
پاريس  به  بعضي  و  پطرزبررگ  سن   ،
تهران  به  که  زمانی  وی  مي‌فرستادند. 
موتمن  و  مشيرالدوله  بازگشت، همچون 
الملك )فرزندان ميرزا نصرالهه خان نائيني 
- صدراعظم مشروطيت- ( در زيردست 
پدري كه وزير خارجه و بعد نخست وزير 
شد، مشق وزارت كرد. او معين الوزرا شد 
و بعدها رقيب عشقي احمدشاه هم شد! 
که در نهایت دختر ناصرالملك قراگوزلو 
- نايب السلطنه احمدشاه- با اين سياست 

پيشه كوتاه قد ازدواج کرد. علاء ، مظهر 
ادب و خونسردي نوع انگليسي بود. بعد از 
جنگ جهاني دوم، هماي سعادت را بر بام 
واشنگتن ديد و به حامي سياست آمركيا 
دوستان  آنكه  بي  شد،  تبدیل  ايران  در 
لندني خود را فراموش كند. وی نه چون 
بود  ملي‌گرا  نائيني،  مشيرالدوله  فرزندان 
، نه مانند فرزندان معتمد السلطنه ، اهل 
نه چون فرزند ميرزا  تندي و خشونت و 
و  گرا  مردم  مصدق(  )دکتر  وزير  هدايت 
انتقادگو بود، علاء، مخالف سلطنت پهلوی 
در مجلس موسسان بود اما بعدها منشی 
مخصوص سفیر و رییس بانک ملی شد 
اما همه مي‌دانستند كه روزي صدارت به 

او خواهد رسيد. 
علاء در فرصت اندکی كه داشت، با درايت 
انگليس  از  گام  نخستين  در  كرد.  عمل 
خواست كه براي جلوگيري  از تحركي 
نظامي  نيروي  مخالفان،  توسط  جامعه 
خود را از حاشيه جنوبي خاك ايران دور 
نوروز  عيد  روزه  پانزده  تعطيلات  كند. 
به او مجال داد تا گفت‌و‌گویی با سفرای 
انگلیس و آمریکا داشته‌باشد. اما در همان 
روزها، شعله‌اي در جنوب کشور روشن شد. 
انگليس كه در پي ايجاد فرصت‌هايي براي 
ورود دوباره حاكميت قطعي در ايران بودند، 

کارگران  برخي  كارگران  ناچيز  دستمزد 
تأسيسات نفتي را کاهش دادند لذا كارگران 
دست به اعتصاب زدند. درگيري آغاز شد، 
زد و خورهايي كه به قتل سه انگليسي و 
چهار ايراني انجاميد. بهانه اين بارانگلیس، 
حفظ امنيت تأسيسات نفتي بود. علاء، فوراً 
در سراسر جنوب و تهران اعلام حكوميت 
به  كه  خواست  شپرد  از  و  كرد  نظامي 
دهد   بازگشت  دستور  انگليسي  نيروهاي 
اما  مردم به دعوت ملي‌گرايان از اعتصاب 
به  و سرانجام  كردند  پشتيباني  كنندگان 

پيروزي رسيدند.
براي  مناسبي  زمينه  وضعیت،  اين  بروز 
سفارت انگليس بود زیرا دانست كه فعلًا 
دکتر  ميان  نيست.  عملي  انجام  به  قادر 
مصدق و آیت‌الله كاشاني بر سر دولت علاء 
اختلافاتی وجود داشت كه با درايت، پنهان 
نگه‌داشته ميشد. در حالی‌که دکتر مصدق 
معتقد به اين دولت بود؛ آیت‌الله كاشاني 
اسلام   فدائيان  گروه  قدرت  به  توجه  با 
دست  به  براي  زمان  بهترين  بود  معتقد 
گرفتن قدرت و راندن قدرت‌هاي بيگانه از 
صحنه است. چند روز بعد، روند حوادث نظر 

آیت‌الله كاشاني را به اثبات رساند.
با پايان تعطيلات نوروزي ، جورج م‌كگي 
به  امركيا-  خارجه  امور  وزارت‌‌  معاون   -

تاریخ نساجی

حسین علاء و شمس پهلوي
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تهران آمد. اين بار آمركيا ميك‌وشيد که 
موقعيت به دست آمده را حفظ كند و مانع 
از آن شود كه دوباره طرفداران انگليس به 
قدرت برسند. سئوال اين بود كه چه كسي 
به جاي رزم آرا منصوب شود؟ مک‌گی در 
تهران به بررسی مفصلی پرداخت و در این 
مورد یک‌بار با آیت‌الله کاشانی و دو ‌بار با 

دکتر مصدق به گفت‌و‌گو پرداخت. 
از سفر م‌كگي كه شور و هيجان مردم 
را در جانبداري از آیت‌الله كاشاني و دکتر 
داشت،  به‌همراه  ملي(  )جبهه  مصدق 
انتظار  كسي  كه  شد  نتيجه‌اي‌حاصل 
اين  به  آمركيا  ديپلماسي  نداشت!  را  آن 
از  انگليس  راندن  براي  كه  رسيد  نتيجه 
دولت  از  ،مناسب‌تر  دولتی  هيچ  صحنه، 
نبود  نيز مخالف  نيست، شاه  ملي  جبهه 
چرا كه از مصدق، انتظار كودتا و خلع او 
از سلطنت نمي‌رفت، در بازگشت م‌كگي 
به واشنگتن، ترومن قانع شد كه راه حل 
به  امركيا  رسيدن  راه  و  ايران  مشكل 
مقاصدش همين است و بس. یک هفته 
بعد، ابلاغ پيشنهادات كنفرانس واشنگتن 
به شاه، دست دكتر مصدق را در پيشنهاد 
ملي كردن صنايع نفت ايران باز گذاشت. 
كميسيون نفت به رياست دكتر مصدق این 
طرح را تصويب كرد. روز پنجم اردیبهشت، 
خبر ملي شدن صنايع نفت ايران، جهان را 
به لرزه انداخت در چند ساعت تلكس‌ها براه 
افتاد، تمام خبرگزاري‌ها و تمام مردم دنيا 

چشم به تهران دوختند.
روز بعد، علاء، سردار فاخر حكمت -رئيس 
مجلس- و جمال امامي- ليدر فراكسيون 
دربار در مجلس و مخالف بد دهان!- دكتر 
مي‌بايست  آنها  برد.  دربار  به  را  مصدق 
یک دستور باور‌نكردني از شاه می‌گرفتند 
» پذیرش صدارت دکتر مصدق« جمال 
امامي بيهوده كوشيد شاه را قانع كند كه 
اين پيرمرد منفي‌باف، مملكت را به انقلاب 
ميك‌شاند. همان روز، علاء استعفاء داد و 
هژیر  و  الملك  حكم   ، فروغي  همچون 

راهی وزارت دربار شد.
تعجب  ميان  و  مجلس  بعدی  جلسه  در 
نخست  پيشنهاد  امامي  جمال   ، همگان 
وزيری دکتر مصدق را مطرح کرد. دکتر 

مصدق خوشحال از اينكه از راه مبارزات 
پارلماني به نتيجه رسيده است. وی پذیرش 
نخست وزيري را منوط به تصويب ملي 
كردن صنايع نفت توسط مجلس كرد. به 
جز منوچهرتيمور تاش، كسي به طرح وی 
رأي منفي نداد و بعد از ابلاغ نظر امركيا، 
شاه نيز با ملي كردن نفت موافق شده بود.

با اشاره دربار، اكثريت مجلس نيز به اقليت 
يوستند. درچهل روز نخست وزيري علاء 
كه پانزده روز آن تعطيلات نوروز بود؛ برگ 
مهمي از كتاب سرنوشت ايران ورق خورد. 
ترور رزم آرا، آمركيا ، انگلیس و دربار را 
واداشت كه عليرغم ميل خود به‌عنوان تنها 
راه چاره، دکتر مصدق را به نخست وزيري 
براي  سال   30 از  پس  واقع  در  بپذيرند. 
اولين بار، مردم به كسي به نخست وزيري 

مي‌رسيد؛ علاقه خاصی داشتند. 

دولت شانزدهم: دكتر محمد مصدق ) 
از 13 ارديبهشت1330 تا 28 تيرماه 

)1331
از  بود كه  مداري  دکتر مصدق، سياست 
جانب مادر با دربار سلاطين قاجار )اميركبير 
و فرمانفرما( وابستگي داشت و از جانب پدر 
به شاخه‌اي از آشنايي‌ها متصل مي‌گشت 
كه قوام السلطنه و وثوق الدوله و بسیاري 

از رجال دوره قاجار و پهلوي در آن بودند.
مبارزه  بنيان‌گذار  مصدق،  محمد  دكتر 
با  و  بود  ايران  در  انگليس  استعمار  با 
افرادی نظير ساعد، تقي زاده، سهيلي،رزم 
و  گلشائيان  صدرالاشراف،  آرا،سيدضياء، 
هژیر كه در مكتب انگليس، پرورش داده 

شده‌بودند تفاوت داشت.
اين رادمرد  ظهور دکتر مصدق و حضور 
در پيشاپيش نهضت ملي و اوج‌گيري اين 
مبارزات در عين حال مفهومي    گسترده 
تر از ملي كردن صنعت نفت داشت چرا كه 
اساساً دولت انگلیس ، موريانه وار ويراني 
هدف  در  را  ما  ملي  زندگي  شئون  تمام 
داشت و پس از افشاگري‌هاي دكتر مصدق 
درباره ماجراهاي مربوط به نفت، اقشار مردم 
نسبت به این واقعیت آگاه شدند. شركت 
نفت، صرف‌نظر از غارت و چپاول ثروت 
كشور، در جهت اغفال مردم در مسكوت و 

مكتوم گذاردن عمليات خود روش اختناق 
اجتماعي و سياست استعماري آميخته به 
گرفته  پیش  را  در كشور  توطئه  و  تباني 
نهادها و موسسات  به‌اين معني كه  بود، 
اجتماعي ايران اعم از دولت و مجلس و 
سازمان‌هاي  مديران  و  عالي‌رتبه  اعضاء 
دولتي را تحت سيطره و نفوذ خويش قرار 
مي‌داد. تريكب تمام دولت‌ها از طرفداران 
و جاسوسان شركت نفت تشيكل مي‌شد 
که همين دولت‌ها با نفوذ و اعمال قدرت 
و جعل اوراق و صندوق‌سازي، نمايندگان 
مجلس را انتخاب مي‌کردند. فرمانده‌های ‌ 
و  شهرستان‌ها  ايلات،  استانداران  قشون 
از  ادارات  حكام بخش‌ها و حتي روساي 
میان افرادي انتخاب مي‌شدند كه بتوانند 
تقلب‌های  در  را  توطئه  و  دسيسه  نقش 
از  گذشته  كنند!  ايفا  به‌خوبي  انتخاباتی 
اعمال قدرت در زمينه‌هاي عمومي ،تنظيم 
همه اصول بر محور تفتيش عقايد و كنترل 
نهادهاي اجتماعي سراسر خوزستان و آنچه 
از امور كشور به نحوي از انحاء با رشته‌هاي 
نفت پیوند داشت را تحت سلطه و قدرت 
خويش قرارداده بود تا جايي كه هيچ مأمور 
جلب  بدون  خوزستان  بزرگ  و  كوچك 
به محل مأموريت  موافقت شركت نفت 
در  انگليس  قنسول  نميك‌رد.  عزيمت 
خوزستان ، مالك مطلق و سلطان بي‌تاج 

و تخت بود. 
در اين زمان که درآمد نفت از دست دولت 
به‌هدر  انگليس  دسايس  با  و  شده  خارج 
پس  كيي  نساجي  کارخانجات  می‌رفت؛ 
از ديگري توسط مردمان متعهد، راه‌اندازی 
و  تا حدي چرخ‌هاي كارگري  می شدند 
صنعتي، جبران كمبود را مي‌نمود هم‌چنین 
در شهرهاي‌مختلف، سرمايه‌گذاري جهت 
شده‌بود  آغاز  واحدهای‌نساجی  راه‌اندازی 
به‌طوری‌که در استان يزد، كارخانه پشمبافي 
افشار )با سرمايه كيصد ميليون ريال( ‌توسط 
آقايان حاج محمد حسين افشاريان ، محمد 
صادق افشار و عطاء الهآ افشار تأسیس شد 
و به تولید انواع منسوجات پشمي، پالتويي 
و پتو می‌پرداخت.  در مجموع، توجه به راه 
اندازي كارخانه‌هاي نساجي در شهرهاي 
مازندران و یزد، اصفهان و ... باعث رونق 

صنعت شد و اداره مملكت را براي دكتر 
مصدق تسهیل نمود. 

دکتر مصدق كي مبارز پارلماني بود. ديرتر 
از آنكه وابستگي‌هاي طبقاتي و خانوادگي 
‌وی ايجاب ميك‌رد به نخست وزيری رسيد، 
چرا كه در طول سي‌سال زندگي سياسي، 
اعيان  و  اشراف  از  راهي جداگانه  همواره 
پيموده بود و خصوصيات آزادي‌خواهانه‌ او 
راهش را در بسياري از مواقع از بستگانش 
جدا ميك‌رد عضويت دکتر مصدق در طبقه 
والي‌گري  به  سالگي  در 29  را  او  اعيان 
رساند اما روحیه آزادي‌خواه او را در مسیر 
که  سه‌مرتبه‌ای  در  داد.  قرار  دیگری 
را  فارس  و  آذربایجان  حکومت خراسان، 
برعهده داشت ، چندین باری که تا آغاز 
سلطنت پهلوي به وزارت رسيد و در شش 
دوره نمايندگي مجلس، همواره مردم با او 
پيوند خاصي داشتند و كاري خلاف ميل 
آنها انجام نداد. توجه دکتر مصدق به افكار 
مردم باعث شد كه بارها از سوي مخالفان 
به  بگیرد!  لقب  »عوا‌م‌فريب«  به‌عنوان 
مصدق،  دکتر  رجال،  از  بسياري  اعتقاد 
فردی منفي‌باف و یک منتقد حرفه‌ای بود. 
سال‌های تبعيد و دو بار زنداني شدن توسط 
رضاشاه و اينكه برخلاف ديگر اعيان قاجار 
هيچگاه به همكاري با سرسلسله پهلوي 
بود كه  او شخصيتي ساخته  از  نداد،  تن 
در مجموع، پا‌كترين و مردمي‌ترين فرد 
از ميان رجال و اشراف شناخته می‌شد و 
»آبروي  را  دکتر مصدق  دیگر،  به‌عبارت 

طبقه اعيان« دانسته‌اند. 

دکتر مصدق كي مبارز 
پارلماني بود. ديرتر از آنكه 

وابستگي‌هاي طبقاتي و 
خانوادگي ‌وی ايجاب ميك‌رد 

به نخست وزيری رسيد، 
چرا كه در طول سي‌سال 

زندگي سياسي، همواره راهي 
جداگانه از اشراف و اعيان 

پيموده بود و خصوصيات 
آزادي‌خواهانه‌ او راهش 

را در بسياري از مواقع از 
بستگانش جدا ميك‌رد
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